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شعر معاصر آذربایجان
 فيروزه ممدلی

اشاره:

انگيز اين بانوي شاعر درفيروزه ممدلي يكي از نمايندگان برجسته شعر معاصر آذربايجان است. استعداد سرشار و تحسينبر
يده است. شعر فيروزهشناخت زبان و ادبيات آذربايجان و آگاهي او از فرهنگ اصيل كشورش از وي شاعري تمامعيار آفر

ين جايزههاي ادبي آذربايجانممدلي در فستيوال بينالمللي شعر جايزه اول را از آن خود كرده است. همچنين يكي از معروفتر
كليات شعر فيروزه ممدليكه به نام «عيسي اسماعيلزاده» به شاعران اهدا ميشود، به اين شاعر توانا تعلق گرفته است. 

 ميلادي چاپ و منتشر شده است.2002در دو جلد از سوي انتشارات نورلانِ باكو و در سال 

لهاي بيجواب» است، دربارةفكرت قوچا يكي از شاعران و منتقدين بزرگ آذربايجان در مقدمة كتاب شاعر، كه عنوان آن «سؤا
فيروزه ممدلي ميگويد:

ر حال كوبيدن زمين و زمان بهشاعر بااستعداد به دنيا آمدن، خود يك بدبختي است؛ آن هم در قرني كه توفان حوادث همواره د
هم است. تازه در سرزميني كوچك از يك امپراتوري بزرگ به نام شوروي هم كه باشي ....

ي هم گفت يعنيدردسر شاعر بودن يك سو، زن بودن يك سو. اين از آن بدبختيهاست كه شايد بتوان به آن خوشبخت
خوشبختي ديگر به معناي متداول آن نيست و با اين ديدگاه تنها شاعر بودن مطرح است.

ن چنين شاعري تقريباً غيرشاعر از گنج دنيا تنها سؤالهايي دارد كه اكنون همه بيجواب ماندهاند. «چراها»؛ خوشبخت كرد
ممكن است.

من آدم بسازد.»«شيللر» در يكي از آثارش ميگويد: «زندگي با عذاب و رنجي كه به من ميدهد گويا ميخواهد از 
اينجا، آدم در معناي وسيع كلمه مورد نظر است، آدم يعني انديشمند، فيلسوف يا دست كم شاعر.

اردادهاي دنيا نميديد. شاعر درديوژن بزرگ هم با آنچه دربارة او ميدانيم كسي بود كه خود را در اندازه و ظرف قوانين و قر
يب و بيگانه است. اما نه! نه!ميان جمع و حتي بين دوستانش بيگانه و تنهاست او حتي در خانه و خانوادة خود نيز تنها و غر

ايشان و شاعران هستند. نظاميشاعران خوب هرگز تنها نيستند. آنان نيز خويشان و نزديكاني دارند كه همان خوانندگان آثار 
 توجه به آنها پديدآورندگانش را زندهو فضولي اگر زندهاند اين زنده بودن از وجود شاعراني است كه آثار آنان را ارج مينهند و با

نگاه ميدارند.
ستند به مفهوم عميقفيروزه ممدلي در حيات شاعرياش از آن دسته شاعراني است كه شاعرند به معناي واقعي و تنها ه

 هر در و رمز هر چرايي را كهآن. او شاعري است كه طول حيات خود را در پاسخ گرفتن از چراها؛ بسيار ناكارآمد ميبيند. او
ميگشايد در پس آن با در بستة ديگري روبهرو ميشود كه چرايي بزرگتر است.

 لحظه به جوابي نرسيدهام و مانندآيا شاعر جواب چراهايش را پيدا خواهد كرد؛ شايد خوانندگان آثارش پيدا كنند اما من تا اين
 حرارت زندگي و عشقشاعر، فكر نميكنم عمرم براي يافتن پاسخ اين چراها كفاف بدهد. شما جوان و قلبتان سرشار از
رده و عميق ميخواهد كهاست. شايد از اين سؤالها به جوابهاي بسياري برسيد. هر يك از اشعار اين مجموعه تحليلي گست

ي خوانندگان نيز ملالآوردر صورت انجام چنين كاري اثر به دست آمده بسيار حجيمتر از كتاب شاعر خواهد شد و شايد برا
 در پايان هر شعر طنينباشد. اغلب شعرهاي اين مجموعه در نهايت زيبايي و شاعرانگي است. بخوانيد، با دقت بخوانيد،

صداي مرا خواهيد شنيد. كه «چرا؟»
«فكرت قوجا شاعر مردمي»

عالی جنابان

به متجاوزان
سبزهزاران را يك به يك تفتيش كنيد
يك به يك پاكسازي كنيد جادهها را

گلها را نشكفته بچينيد،
نگشوده

زبانها را لال كنيد
باز نشده

جادهها را بمباران كنيد
بر پا نشده

پلها را به آتش بكشيد
دستهاي به هم نرسيده را
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زنجير كنيد،
كودكان زاده نشده را

خفه كنيد
نوعروسان را

بيوه كنيد
تا مردان اين سرزمين زياد نشوند

جوانان را ساقط كنيد از آرزوهايشان
دختران را در حسرت زيبا شدن بگذاريد

افقها را چنان كه مرزها، درنورديد
در هم بپيچيد مرزها را

چشمها را در حسرت گستردگيها بگذاريد،
در حسرت يكپارچگي بگذاريد چشمها را.

اما باز هم، عاليجنابان،
دور از چشم شما كودكان زاده خواهند شد،
و بر پا خواهند شد پلها دور از چشم شما.

مادر مجسمه

به مزار «برادري» از دوردستها
به زيارت آمده بود مادري.

آمده بود كه،
شايد براي آخرين بار

روبهرو شود
با نشان كوچك فرزندش،
در اين سالهاي آخر عمر.

يك لحظه در ازدحامِ
ميدان معروف شهر

ايستاده بر جايشان چون سنگ
پسراني را ديد، مادر.
مجسمهها را شمرد

با انگشتانش.
ده انگشت،
ده مجسمه.

دستهايِ ـ ده فرزند ـ

ـ ده مجسمة ـ
مادر

به سوي آغوشش كشيده نشد.
مادر، ده مجسمه را

تنگ در آغوش كشيد
تمام مجسمهها

در دلاوري
در غيرت،

انگار پسرش بودند..
مادر، با انگشتانش
همچنان ميشمرد

همچنان مجسمه ميشمرد
اندوهي عميق

در چشمهايش نشسته بود
در چشمهايش انگار

دنيا ميگريست.
مادر براي يك به يك مجسمههايِ فرزندانِ

مادراني چند
مرثيه ميخواند

و يكييكي به آغوششان ميكشيد.

ابيل دیوانه

ابيل را مادرش زن نميدهد ـ
ميگويد ـ هنوز سنّت كم است

هنوز بچهاي.
اما ابيل
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چند سال است كه ميداند
نه كم، نه زياد بيست و دو سال دارد

بچه و اينها نيست.
بچهها هميشه

سن و سالش را ميپرسند
او هم ميگويد: بيست و دو

اين «بيست و دو»
در ذهن ابيل جا افتاده

در سن و سال ابيل جا افتاده
بچهها هميشه ميپرسند

ابيل كه ميگويد: بيست و دو
شيطانها

سن و سال ابيل را سنگباران ميكنند
عقل ابيل را سنگباران ميكنند.

گوشهاي ابيل
دراز و دراز ميشود
و خودش ميرسد

به سنگهايي كه بچهها انداختهاند
ابيل،

با دهانش ميشنود بچهها را
و با چشمانش فحش ميدهد

به بچهها.
بچهها هم

با دهان ابيل فحش ميدهند.
با دستهاي ابيل، ابيل را ميزنند
و ميفرستند لايِ دستِ مادرش

بزرگترها سن و سالش را نه
حالش را ميپرسند

هر چند گاه.
ميگويند: كي بياييم عروسي؟
ابيل هم با خوشحالي ميگويد:

«ديروز»
و بزرگترها از ته دل ميخندند

به عروسي ابيل.
بچهها

قد
سن و سال

و عقل ابيل را
سنگباران ميكنند.

در فاصله خورشيد و من

پيراهن ميدوزم برايت
از غروب خورشيد

برايت پيراهن ميدوزم
ايستادهاي در فاصلة خورشيد و من

سايهات ميافتد بر پيراهني كه دوختهام
برايت پيراهن ميدوزم

سايهات بر پيراهن
بر پيراهنت ميدوزم سايه را.

جاودانگی

ديگر قَدّم بلند نميشود،
وزنم بيشتر نخواهد شد،

دستهايم كوچك ميشوند
آن گونه كه اميد من.

عمرم
زياد نخواهد بود

آنسان كه آرزوهاي من.
چشمهايم كوچك ميشوند،

قلبم كوچك ميشود،
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حوصلهام كوچك ميشود
فشرده ميشود

فشرده و فشردهتر
تا در اين عمرِ باقيمانده،

و اين قدّ كوتاه
بگنجد.

هر روز اندكي
هر روز ذرّهاي

آب ميشوم و محو ميشوم ـ
ميرسم به شعر

ميرسم به آگاهي
ميرسم به فكر.

همچنان كه آب ميشوم
ذرّهاي هر روز،
بدل ميشوم

به فكر
به شعر

به آگاهي...
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